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دنیای عجیبی است. هر روز خبر درگذشت عزیزانی را می‌شنویم که با 
رفتنشان بخشی از وجودمان را هم با خودشان می‌برند. حالا نوبت وداع 
با فرشته طائرپور اســت؛ فردی که بخش مهمی از کودکی خیلی از ما 
مدیون تلاش‌ها و خوش‌فکری‌اش در ساخت آثار درخشان برای کودکان 
و نوجوانان اســت. از »گلنار« و »پاتال و آرزوهــای کوچک« گرفته تا 
»خاله قورباغه و آقاپســر« و »یکی‌بود یکی نبــود« و »خاله قورباغه« 
و...، هرکدام از این آثار، بخشــی از خاطراتمان را رنگ زدند و تکه‌ای از 
پازل کودکی‌مان را ساختند؛ تصاویر درخشانی که اولین تجربیات ما با 
زندگی بودند و از گوشه ذهنمان بیرون نمی‌روند. طائرپور را با سینمای 

کودک و نوجوان شناختیم اما حتی در بزرگسالی هم تحت‌تاثیر برخی 
آثارش مثل »وقتی همه خواب بودند« یا »آینه‌های روبه‌رو«، توانستیم 
به دیدی جدید نسبت به دنیا برسیم. طائرپور برای اهالی سینما، چیزی 
فراتر از یک تهیه‌کننده یا نویسنده بود. نماینده‌ای بود که مقابل تمام 
کمبودها و کاستی‌ها می‌ایستاد و صدای اعتراض هم‌صنف‌هایش را به 
گوش همه می‌رساند. به همین دلیل هم هست که رفتنش، رفتن یک 
آدم معمولی نیســت. رفتن یک فرد اثرگذار است که حالا در نبودش 
خلأهای زیادی به وجود خواهد آمد. از روزی که خبر درگذشت فرشته 
طائرپور منتشر شده، اکثر اهالی ســینما، چه آنهایی که سالیان سال 
در کنارش بوده‌اند و فعالیت‌های مشــترک زیادی با او داشته‌اند و چه 
جوان‌ترهایی که صرفا زیر ســایه‌اش بوده‌اند، برای غم بزرگ از دست 

دادنش گریسته‌اند.  

مرجان فاطمی  
             هفت ‌صبح

خواب غمگینی که بیداری ندارد
واكنش سينماگران بعد از درگذشت فرشته طائرپور كه در قالب مصاحبه و پست اينستاگرامي به اشتراك گذاشته شد

 یادنامه

چه سوت و کور شده خدا کلبه‌مون
به ياد فرشته طائرپور، تهیه‌کننده و نويسنده سینما که از 

میان‌مان رخت بربست. هفت صبح پرونده‌اي را براي اين 
چهره‌ همیشه ماندگار سینمای ایران تدارک دیده است. دلیل 

ایرج طهماسبماندگاری و راز موفقیت این شخصیت دوست داشتنی چیست؟          چه كسي ساخت
         موضوع کلی این فیلم اقتباسی از داستان خاله پیرزن و مهمانان ناخوانده است و در دنیایی خیالی پیش می‌رود.

         فضای فیلم براساس فیلمنامه مشترک حمید جبلی و ایرج طهماسب ساخته شد و بازی خود طهماسب در کنار 
فاطمه معتمدآریا و مجید صالحی و سیروس گرجستانی، وجاهت بیشتری به آن داد. محور اصلی فیلم، مریضی یک 
بره‌ عروسکی اســت که در دل داســتان‌ها زندگی می‌کند. دوستانش که همگی شــخصیت‌های آشنای داستان 
خاله‌پیرزن و مهمانان ناخوانده هستند به یک نویســنده آثار کودکان نامه می‌نویسند تا هرطور شده به داخل قصه 
بیاید و بره را نجات دهد. از اینجا به بعد همه چیز حد واســط میان دنیای واقعی و خیالی پیش می‌رود.نویســنده، 

شخصیت‌های عروسکی را سوار ماشین می‌کند و به دنیای واقعی می‌آورد. 
         موفقیت فیلم در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در بخش مسابقه بین‌الملل 
و بخش هيأت داوران صد نفره كودك و نوجوان ايران برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم شد. در اکران هم فروش 

خوبی داشت. 

فریدون حسن‌پور          چه كسي ساخت
         موضوع کلی تلاش جمعی برای رساندن بی‌بی به آرزوی دیرینه‌اش

         فضای فیلم داستان در یک روستا رخ می‌داد. بی‌بی سلیمه که سال‌ها آرزوی سفر به حج را داشته حالا درست 
زمانی که از همه خداحافظی می‌کند تا راهی سفر حج شود متوجه می‌شود اجازه سفر ندارد. حالا بچه‌ها به همراه 
نصیر ساده دل که با بازی محمدرضا فروتن، موقعیت جذابی برایش رقم زده، تصمیم می‌گیرند بی‌بی را به مراد 
دل برســانند و خودشــان او را به مکه ببرند. با وجود اینکه بخش مهمی از اتفاق‌های فیلم توسط نوجوانان رقم 
می‌خورد اما در ظاهر با فیلمی برای گروه سنی کودک و نوجوان روبه‌رو نیستیم و بیشتر بزرگسالان از آن لذت 

می‌برند. 
         موفقیت فیلم در بیست‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بخش سینمای معناگرا به فرشته طائرپور 
برای این فیلم رسید.در چهار بخش بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین 

فیلم هنر و تجربه هم نامزد شد. 

         چه كسي ساخت جلال مقدم
         موضوع کلی داستان به بحث شکست یا تحقیر شدن و اثر آن در زندگی اشاره دارد.

         فضای فیلم فیلمنامه »نخودی« را جلال مقدم و فرشته طائرپور به همراه هم نوشته‌اند. اینبار هم محور تمرکز، 
پرداختن به مسئله‌ مهمی در زندگی کودکان و نوجوانان است که البته با محوریت زندگی یک کارگردان عروسکی 
روایت می‌شود.ماجرا از این قرار است که یک کارگردان تئاتر عروسکی که در انجام نمایش‌هایش ناموفق است با هر 
شکست و تحقیر کوچک و کوچک‌تر می‌شود اما ملاقات با نخودی در سرزمین قصه‌ها، زندگی او را تغییر می‌دهد. 
انتخاب بازیگرانی مثل مرضیه برومند، صابر ابر، رعنا آزادی‌ور، مســعود کرامتی، علیرضا خمســه و ... به این فیلم 

وجاهت بیشتری داده است. 
         موفقیت فیلم با اینکه »نخودی« روی معنای قابل قبولی ســوار شــد و از بازیگران موفقی هم دعوت به 
همکاری کرده بود اما در نهایت جزو فیلم‌های موفق ســینمای کودک و نوجــوان نبود و فروش چندانی هم 

نداشت.

         چه كسي ساخت نگار آذربایجانی
         موضوع کلی تمرکز روی زندگی و مشکلات ترنس‌ها در ایران

         فضای فیلم این فیلم براساس فیلمنامه نگار آذربایجانی و فرشته طائرپور ساخته شد و یکی از فیلم‌های مهم و 
بحث‌برانگیز سینمای ایران بود. »آینه‌های روبه‌رو« در شرایطی ساخته شد که هنوز اطلاعات زیادی درباره زندگی 
و مشکلات ترنس‌ها وجود نداشت و خیلی‌ها توانایی پذیرش وضعیت زندگی آنها را نداشتند. داستان به گونه‌ای پیش 
می‌رفت که رعنا، به عنوان زنی مذهبی از طبقه سنتی با دختری به اسم آدینه هم‌مسیر می‌شد. آدینه در شناسنامه 
زن شناخته می‌شد اما در واقعیت خودش را مرد می‌دانست. به همین دلیل هم روز عروسی‌اش از دست پدرش فرار 
کرده بود. رعنا که درکی از شرایط آدینه نداشت ابتدا این مســئله را پس می‌زد اما به مرور زمان توانست او را درک 

کند. 
         موفقیت فیلم در جشنواره فجر بیست‌ونهم در چهار رشته نامزد ســیمرغ شد و در جشن خانه سینما تندیس 

بهترین فیلم اول را گرفت.

افشین هاشمی          چه کسی ساخت
داستان فیلم به طور کلی روی عواطف خانوادگی تکیه دارد.          موضوع کلی

افشین هاشمی این فیلم را براساس فیلمنامه‌ای به قلم فرشته طائرپور ساخته بود. »خاله قورباغه«           فضای فیلم
درواقع ادامه‌ای برای مجموعه »قورباغه و آقاپسر« بود که طائرپور سال 1375 به کارگردانی مرضیه محبوب برای 
تلویزیون ساخته بود. به لحاظ محتوایی هم یک جورهایی دنباله فیلم »گلنار« به حساب می‌آمد. فیلم با صحنه‌هایی 
از »گلنار« شروع می‌شود تا زمانی که خاله قورباغه پیدا می‌شود راوی اعلام می‌کند که حالا قرار است اینبار داستانی 
درباره‌ همان خاله قورباغه‌ همراه گلنار ببینیم. خاله قورباغه زنی تنهاســت که بچه‌ها رهایش کرده‌اند. بعد از یک 
زلزله، عتیقه‌هایی در حیاط خانه‌اش پیدا می‌شــود و با انتشار این خبر نوه‌هایش از کشورهای مختلف به سراغش 

می‌آیند. 
آنطور که باید دیده نشد و فروش خوبی نداشت. آن زمان فرشته طائرپور علت این مسئله را عدم           موفقیت فیلم

همکاری صداوسیما برای پخش تیزرهای فیلم اعلام کرد.

کامبوزیا پرتوی          چه كسي ساخت
         موضوع کلی گلنار فيلمي براي سینمای كودكان و نوجوانان است و روی مسئله‌ اهمیت خانواده و خلاقیت 

برای رهایی از شرایط سخت تمرکز دارد.
         فضای فیلم »گلنار« بر اساس یک افسانه فولکلوریک روسی به نام »دختر گیسو طلا و سه خرس« ساخته 
شده. داستان دخترکی به نام گلنار که با پدر و مادرش زندگی می‌کند. روزی برای گشت‌وگذار از خانه بیرون 
می‌رود و به‌رغم تذکرهای مادر برای اینکه دور نشــود جایی دورتر از خانه را بــرای بازی انتخاب می‌کند. باد 
دستمال یادگاری‌اش را می‌برد و در جست‌وجو به دنبال دستمال گم می‌شود و سر از جنگل و خانه‌ خرس‌ها 

در می‌آورد. حالا باید تلاش کند از این شرایط رها شود.
         موفقیت فیلم فيلم گلنار، زمان اكران با اســتقبال خوبی مواجه شــد و هنوز هم يكي از آثار موفق و 
مهم سينماي كودك به حساب می‌آید. جدای از بحث خاطره‌انگیز بودن، کماکان ارزشش را حفظ کرده 

است.

مسعود کرامتی          چه كسي ساخت
         موضوع کلی فیلمی تخیلی و فانتزی درباره‌ آرزوهای کودکانه و مخرب بودن رسیدن به بعضی آرزوها بود. 
         فضای فیلم همه‌چیز از یک کره‌ جغرافیای کوچک شروع می‌شد. عروسکی به اسم پاتال که داخل 
کره حبس شده بود از کودکی به اسم حامد قول می‌گرفت که او را به سرزمینش برگرداند و او هم برای 
تشــکر آرزویش را برآورده کند.در ایــن فیلم  با بچه‌هایــی روبه‌رو بودیم که به خاطر برآورده شــدن 
آرزوهایشان شهر را به‌هم می‌ریختند و زندگی عادی‌شان دچار تغییر می‌شد و همه چیز از حالت تعادل 

بیرون می‌آمد. 
         موفقیت فیلم »پاتال« به جشنواره‌های مختلفی راه پیدا کرد. با استقبال زیادی در زمان اکران روبه‌رو شد. 
در آن زمان با شش میلیون ساخته شده بود و حدود 11میلیون تومان فروش داشت. اکران فیلم پاتال در سال 
1389 هم با استقبال زیادی روبه‌رو شد و بسیاری از افرادی که در کودکی مخاطب این فیلم بودند پشت در 

سینماها صف کشیدند.

سید علی سجادی حسینی          چه كسي ساخت
         موضوع کلی فیلمی برای ســینمای کودک و نوجوان بود اما برخلاف دو فیلم قبلی، ظاهرش شــباهت 

چندانی به آثار کودک نداشت. بیشتر به عنوان فیلمی کمدی برای گروه‌های سنی مختلف به نظر می‌رسید.
         فضای فیلم همدستی بچه‌ها و پیرمردها برای ایستادن مقابل دسیســه بزرگسالان مهمترین عنصر 
جذابیت فیلم بود. پسران یک پیرمرد که بچه‌ها اسم عمو سبیلو را برایش انتخاب کرده بودند او را به آسایشگاه 
سالمندان می‌فرستند تا اموالش را به دست بیاورند. بچه‌ها متوجه می‌شوند عموسبیلو زندانی شده و به همراه 
چند پیرمرد دیگر دنبال نقشــه برای فــراری دادن او می‌گردند و در این راه ســختی‌های زیادی متحمل 

می‌شوند. 
         موفقیت فیلم این فیلم علاوه بر کودکان، در میان بزرگسالان هم با استقبال زیادی روبه‌رو شد. در سال 
1371 برنده جایزه ویژه هیات داوران کودک بهترین فیلم در ســومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 

کودکان و نوجوانان قاهره شد و در جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم مورد توجه قرار گرفت. 

کیومرث پوراحمد           چه كسي ساخت
         موضوع کلی درباره‌ پسری اصفهانی به اسم مجید و وقایعی که در زندگی‌اش رخ می‌دهد. 

         فضای فیلم بعد از اینکه کیومرث پوراحمد مجموعه قصه‌های مجید را برای تلویزیون ســاخت، تصمیم 
گرفت چند فیلم ســینمایی هم براساس این داســتان‌ها بسازد. نان و شــعر یکی از همین فیلم‌ها بود که به 
تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور ساخته شد. در واقع فیلم به همان فضا و حال و هوای اپیزودهای قصه‌های مجید 
پایبند بود. مجید خیلی اتفاقی چند صفحه از رمان بینوایان را می‌خواند و تصمیم می‌گیرد اصل کتاب را پیدا 
کند. چون عضو کتابخانه نیست نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یک کتاب از شوهرخواهرش می‌گیرد 

و با بینوایان عوض می‌کند بدون اینکه در جریان باشد یک چک لای کتاب شوهرخواهرش است.
         موفقیت فیلم به عنوان فیلمی که یکی دیگر از داســتان‌های قصه‌های مجید را به نمایش می‌گذاشت با 
استقبال روبه‌رو شد و در چهل و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین تقدیرنامه یونیسف را دریافت 

کرد.

حمید جبلی           چه كسي ساخت
         موضوع کلی رابطه صمیمانه میان یک موذن نوجوان روستایی با یک کشیک

         فضای فیلم داستان برسر روابطی انسانی است که می‌تواند روی مرزبندی‌های مذهبی و جغرافیایی سایه 
بیندازد. رحمان، موذن نوجوان یک روستاست که با دیدن تابلوی حضرت مریم یاد مادرش می‌افتد و به کشیک 
برای باز کردن راه قنات قدیمی نزدیک کلیسا کمک می‌کند. رحمان درست هنگام اذان متوجه می‌شود که 
کشیک از نردبام افتاده است و نیاز به کمک دارد. به جای رفتن به مسجد می‌ایستد و به او کمک می‌کند. کشیک 
جز برادرش کسی را ندارد و رحمان قبول می‌کند سراغش برود و او را با خودش بیاورد. نهایتا کشیک می‌میرد 

و تابلوی حضرت مریم در دستان رحمان می‌ماند. 
         موفقیت فیلم فرشته طائرپور در دهمین جشنواره بين‌المللي فيلم كودكان قاهره، برنده جایزه بهترین 
فیلم شد.در جشــنواره هفدهم فیلم فجر هم جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت و نامزد دریافت جایزه بهترین 

فیلم و بهترین بازیگر نقش دوم مرد شد. 

     فیلم‌های موفق

روزهای سپید، چترهای پرامید
بازخواني كارنامه فرشته طائرپور كه در نگارش فیملنامه و تهیه‌کنندگی فیلم‌های کودک و نوجوان 

ید طولائی داشته است. ويژگي‌هاي هركدام چيست و راز موفقيتشان كدام است؟

بخش مهمی از سینمای کودک و نوجوان دهه شصت و هفتاد مدیون حضور فرشته طائرپور است. اگر نگاهی به کارنامه‌ این تهیه‌کننده بیندازیم 
متوجه می‌شویم بسیاری از آثار خاطره‌انگیز دوران کودکی‌مان یک‌جورهایی به او ربط پیدا می‌کند. از »گلنار« و »پاتال و آرزوهای کوچک« و 
»یکی‌ بود یکی نبود« و ... که بگذریم، مجموعه تلویزیونی »خاله قورباغه و آقاپسر« هم جزو آثاری است که هنوز از ذهنمان بیرون نرفته است. 
نکته قابل توجه اینجاســت که طائرپور حتی در برخی از آثار مربوط به بزرگسالان هم سعی کرده تا حدودی به مشکلات و معضلات کودکان و 
نوجوانان نگاهی داشته باشد.در این بخش روی مهمترین آثار این تهیه‌کننده دست گذاشته‌ایم. بخشی از آثار او از جمله فیلم‌های »زن دوم«، 
»سازهای ناکوک«، »نیلوفر« و »خداحافظ دختر شیرازی« را از این فهرست کنار گذاشته‌ایم؛ فیلم‌هایی که با وجود داشتن پتانسیل‌های فراوان، 

نسبت به سایرین آثار چندان موفقی به حساب نمی‌آمدند.
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      مکمل پرونده

دریچه‌ای به دنیای 
قصه‌ها و افسانه‌ها

بررسی دلایل اهمیت چهار اثر موفق فرشته 
طائرپور در حوزه کودک و نوجوان از گلنار و 

پاتال تا یکی‌بود یکی‌نبود و خاله قورباغه
از میان فیلم‌های سینمایی که در حوزه کودک و نوجوان به دست 
فرشــته طائرپور خلق شــده، چند اثر اهمیت ویژه‌ای نسبت به 
سایرین پیدا کرده‌اند. بخشــی از این اهمیت به وجه نوستالژیک 
بودن آن برمی‌گردد و بخش دیگر بــه موفقیتی که در هر دوره‌ای 
برای جلب توجه کودکان و نوجوانان داشتند. قصه‌هایی سرراست 
با کاراکترهایی ســاده و مهربان که هرکدام روی بخشی از آمال و 
آرزوهای ما به‌عنوان یک کودک دست می‌گذاشتند و از این جهت 
قابل توجه بودنــد. »گلنار«، »پاتال و آرزوهــای کوچک«، »خاله 
قورباغه« و »ننه پیرزن« فیلم »یکی بود یکی نبود« نه تنها فضای 
شاد و جذابی پیش رویمان می‌گذاشــتند، این قدرت را داشتند 
که ذهنمان را با افســانه‌ها و قصه‌های مطرح قدیمی پیوند بزنند. 
افسانه‌هایی که شاید در دنیای جدید کسی چندان اهمیتی برایشان 
قائل نبود. در این بخش دلیل اهمیت هرکدام از این چهار اثر ماندگار 

را بررسی می‌کنیم.

 گلنار      فیلم »گلنار« از این جهت اهمیت دارد که در وهله اول اثری موزیکال و شــاداب است و با تلفیق این موسیقی در تصاویری جذاب و اســتفاده از رنگ‌های شاد برای لباس‌های شخصیت‌ها، مجموعه‌ای 
از عناصر دلنواز را پیش روی مخاطبان کودک و نوجوان قرار داده اســت. یکی دیگر از دلایل موفقیت این فیلم، به خلق فضای فانتزی و رابطه‌ میان انسان‌ها و حیوان‌ها برمی‌گردد. گرچه فیلم‌ها و انیمیشن‌های 
زیادی درباره رابطه بین یک کودک یا نوجوان با حیوانات ساخته شده اما شاید بتوانیم بگوییم در سینمای بعد از انقلاب، گلنار نمونه منحصربه‌فردی بوده. بخشیدن جنبه‌های انسانی به حیوانات درون فیلم، به آن 
حالتی ملموس بخشیده و باعث شده درک آن برای مخاطبان کودک و نوجوان آن دوران راحت‌تر به نظر برسد. خاله قورباغه‌ گاری می‌راند، آقا خرسه مرد بداخلاقی است که هیزم می‌شکند، خانم خرسه آشپزی 
و خانه‌داری می‌کند و مهربان اســت و... فیلم مجموعه‌ای از خوبی‌ها و بدی‌ها یا افراد مهربان و نامهربان را کنار هم قرار داده و یک‌جورهایی تمثیلی از دنیای واقعی است که با استفاده از موسیقی و موقعیت‌های 

متضاد، در فیلم ساخته شده است.

پاتال و آرزوهای بزرگ      »پاتال و آرزوهای بزرگ« را شاید بتوانیم آرزوی برآورده شده‌ خیلی از کودکان و نوجوانان به حساب بیاوریم. پاسخی به این سوال بزرگ و مهم است که واقعا اگر غول چراغ جادو ظاهر 
شود و بخواهد آرزوهایمان را برآورده کند کدام یکی از آرزوها را از او می‌خواهیم. غول چراغ جادو که در آرزوی رهایی است و حاضر است برای رسیدن به این رهایی هر آرزویی را برآورده کند ریشه در افسانه‌های 
قدیمی مشرق زمین دارد. بخش مهمی از داستان‌های »هزار و یک شب« بر همین پایه نوشته شده. پاتال درواقع غولی است که به‌جای چراغ جادو یا بطری از درون یک کره جغرافیایی بیرون می‌آید. او سرزمینش 
را گم کرده و می‌خواهد از بچه کمک بگیرد تا به زادگاهش برگردد. آنچه اهمیت دارد تغییری اســت که به‌واسطه برآورده شــدن آرزوها در زندگی بچه‌ها ایجاد می‌شود. آرزوهای ملموسی مثل مدرسه نرفتن، 
تبعیت پدر و مادر از فرزند، خوردن تمام خوراکی‌های خوشمزه و... بچه‌های فیلم »پاتال و آرزوهای کوچک« این مجال را پیدا می‌کنند که با این آرزوها مواجه شوند و یک دل سیر لذت ببرند اما نهایتا خودشان 

به بیهودگی این آرزوها پی ببرند.

 یکی بود یکی نبود   »یکی‌بود یکی‌نبود« همانطور که از اســمش برمی‌آید درباره‌ اهمیت قصه‌های قدیمی و کاراکترهای مشــهور این قصه‌ها در زندگی بچه‌های امروز است. داستان ماجرای همان ننه پیرزن 
داستان‌های کودکانه قدیمی است که در شبی بارانی در خانه‌اش را به روی حیوان‌ها باز می‌گذارد و به آنها پناه می‌دهد. خانه‌ای کوچک که در ظاهر گنجایش حضور این همه مهمان را ندارد اما به برکت مهربانی 
پیرزن، همه را در خود جا می‌دهد. حالا فیلم از جایی شروع می‌شود که ننه پیرزن از آن خانه رفته و حیوان‌ها بی‌سرپناه شــده‌اند. آسیب‌پذیرتر از همه، بره‌ای کوچک است که از رفتن ننه پیرزن به یک سندروم 
عاطفی عمیق دچار شده و توانایی ادامه زندگی را ندارد. فیلم درواقع در پی تبیین این مسئله است که با دور شدن بچه‌ها از شخصیت‌های قصه‌های قدیمی، این خلأ عاطفی همیشه باقی می‌ماند و حتی می‌تواند 
یک بحران تلقی شود. بحران تنهایی بچه‌های دنیای مدرن، که با وجود داشتن تمام لوازم الکترونیک برای سرگرمی، تنها هستند. ورود کاراکترهای عروسکی حیوان به زندگی خانواده‌ای در دنیای مدرن، وضعیت 

جالبی را رقم می‌زند و از این جهت هم معنای جذابی را می‌سازد.

خاله قورباغه   بچه‌های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، مجموعه‌ «خاله قورباغه و آقاپسر« را در تلویزیون به یاد می‌آورند. خاله قورباغه پسری با کله‌ گنده و چشم‌های قلمبه داشت که برای درس خواندن به شهر رفته بود. خاله 
قورباغه تنها بود و آرزو داشت یک کسی از آن‌طرف‌ها رد شود تا بتواند برایش مادری کند. حالا در این شرایط پسری که برای فرار از شلوغی‌های شهر به یک روستا پناه می‌برد و از قضا با خاله قورباغه‌ای تنها روبه‌رو می‌شد. 
خاله قورباغه می‌خواست هرطور شده برایش مادری کند. طائرپور پیش از این، در »گلنار« هم یک خاله قورباغه دیگر معرفی کرده بود. خاله قورباغه‌ای که گاری داشت و آخرسر باعث نجات گلنار می‌شد. حالا مجموعه این دو 
خاله قورباغه را در فیلم »خاله قورباغه« کنار هم جمع کرد. افشین هاشمی در مصاحبه‌ای گفته که این فیلم بیشتر از او متعلق به خود فرشته طائرپور است. اینبار هم باز با خاله قورباغه‌ای تنها روبه‌رو می‌شدیم که فرزندانش 

ترکش کرده‌اند و ‌حالا به بهانه دست پیدا کردن به زیرخاکی‌ها سراغش می‌آیند. شاید فیلمی که دهه نود ساخته شد آنقدرها مورد استقبال قرار نگرفت اما برند خاله قورباغه را ادامه داد.
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 فرشته طائرپور در جشنواره 
بیست‌وچهارم برای فیلم 
»وقتی همه خواب بودند« 
سیمرغ بهترین فیلم را در 

بخش فیلم‌های معناگرا گرفت. 
در مسابقه بین‌الملل جشنواره 

بیست‌ونهم هم برای فیلم 
»آینه‌های روبه‌رو« برنده 
سیمرغ بهترین فیلم شد. 

در همین جشنواره در بخش 
فیلم‌های اول، مشترک با نگار 

آذربایجانی، دیپلم افتخار 
بهترین فیلمنامه را برای 

»آینه‌های روبه‌رو« گرفت.
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فرشته طائرپور با فیلم‌های 
مختلف در جشنواره‌های 

جهانی حضور به‌هم رساند و 
برای دو فیلم »پسر مریم« و 

»نان و شعر« موفق به دریافت 
جایزه‌های جهانی شد. در چهل 

و چهارمین دوره جشنواره 
بین‌المللی فیلم برلین، 

تقدیرنامه یونیسف را دریافت 
کرد. سال 1378 در دهمین 

جشنواره بین‌المللی فیلم 
کودکان قاهره، برنده جایزه 

اول بهترین فیلم شد. 

در سه فیلم »آینه‌های 
روبه‌رو«، »نخودی« و »زن 

دوم« به‌عنوان نویسنده هم 
فعالیت داشت. فیلمنامه 

آینه‌های روبه‌رو را به همراه 
نگار آذربایجانی، نخودی را 
به‌صورت مشترک با جلال 

فاطمی و زن دوم را مشترک 
با مینو کریم‌زاده نوشته بود. 

علاوه بر اینها در دو فیلم »نان 
و شعر« و »مدرسه پیرمردها« 
هم به‌عنوان مشاور فیلمنامه 

حضور داشت. 

غزل شاکری در چهار فیلم از 
آثار فرشته طائرپور به‌عنوان 

بازیگر و صداپیشه حضور 
داشت. اولین بار با فیلم گلنار 

شناخته شد. بعد از آن در 
فیلم وقتی همه خواب بودند 

نقشی به عهده گرفت. در فیلم 
آینه‌های روبه‌رو بازیگر نقش 

اصلی بود. در خاله قورباغه 
به‌عنوان صداپیشه حضور 

داشت و در آخرین فیلم فرشته 
طائرپور یعنی سازهای ناکوک 

هم بازی کرده بود.

مرضیه برومند، کارگردان 
مطرح آثار کودک و نوجوان 

تلویزیون و سینما در دو فیلم 
»نخودی« و »خاله قورباغه« 

با طائرپور همکاری داشت. 
در »نخودی« به‌عنوان بازیگر 

حضور پیدا کرد و در خاله 
قورباغه به‌عنوان صداپیشه با 

او همکاری کرد.

 

نکاتی درباره کارنامه زندهی‌اد فرشته طائرپور؛ از فعالیت به عنوان نویسنده تا داوری و ریاست و تلاش برای بهبود وضعیت هنرمندان

 او یک فرشته بود
 مکمل گزارش یک

نویسندگی

داوری

کارهای صنفی

بیشترین همکاری

در جایگاه مادر

فرشته طائرپور را به عنوان تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس، کارگردان، مدیر تولید و ... می‌شناسیم اما بخش عمده‌ای از فعالیت‌های او به 
انتشار کتاب‌های مخصوص کودکان برمی‌گردد. طائرپور از ابتدا با دغدغه حمایت از نویسندگان فعالیتش را شروع کرد. او بعد از اینکه 
مدتی در مجله زن مشغول به کار بود در فاصله بین سال‌های 1361 تا 1370 به عنوان مدیر مرکز نگارش ویرایش کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. طائرپور داستان‌های »ماجرای احمد و سارا« و »ماجرای احمد و ساعت« را برای کودکان نوشت 
که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. سه کتاب »پینه‌دوز بداخلاق«، »آرزوی فیل خاکستری« و 
»ماهی تنها« هم از آثاری است که توسط او ترجمه شده است. طائرپور در دهه شصت به عنوان نویسنده و مشاور با گروه‌های کودک 
و نوجوان شبکه یک و دو هم همکاری داشت و سال‌هاســت به عنوان مدیرعامل خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، فعالیت‌های 

گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است.

سال 1398 فرشــته طائرپور درکنار روح‌الله حجازی، مهدی جعفری، مصطفی رزاق‌کریمی و هادی مقدم‌دوست به عنوان اعضای 
هیات داوران بخش‌های مستند، فیم کوتاه و نگاه نوی جشنواره سی‌وهشــتم فیلم فجر معرفی شد. درست همان سالی که خیلی‌ها 
از جمله کارگردان‌ها، بازیگران و حتی مخاطبان، جشنواره سی‌وهشــتم را تحریم کرده بودند. او با روی خوش روی سن قرار گرفت 
و گفت: »ایستادن ما روی سن و فیلم ساختن و حضور، از ســر بی‌اعتنایی به اتفاقات جامعه و درد مردم نیست بلکه اعتنا به فردای 
سینمای ایران و نسل جدیدی است که با قدرت و دانش و تســلط، امیدی برای آینده روشن فرهنگ و هنر هستند. ما یاد گرفته‌ایم 
حتی اگر دلخوری داریم با لب خندان به جمع سینمایی بیاییم و امیدوارم همه شما در این اتفاق با ما همدل باشید.« این اظهارنظر 
او با واکنش‌های مثبت زیادی همراه شد. طائرپور همچنین نخستین داور جشنواره فیلم‌های کودکان در جشنواره‌های فرانکفورت، 

قاهره و حیدرآباد بوده‌است.

فرشــته طائرپور به عنوان مدیرعامل خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان فعالیت قابل قبول زیادی انجام داده است. با مدیریت 
او، خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، تاکنون بیش از 10فیلم ســینمایی و نزدیک به بیســت هزار دقیقه آثار ویدئویی تهیه 
کرده ‌است. طائرپور همچنین سینماگر ایرانی است که در 50سال گذشــته توانسته به عضویت هیات رئیسه سازمان بین‌المللی 
فیلمسازان کودک وابسته به یونسکو )سیفژ( درآید. فرشته طائرپور از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ به عنوان نخستین تهیه‌کننده زن، به 
عنوان رئیس هیات مدیره خانه سینما که بزرگ‌ترین سندیکای صنفی سینماگران ایرانی است انتخاب شده و مشغول به کار بوده. 
او را یکی از فعالان ادبیات و سینمای کودک و از مسلط‌ترین سینماگرها به مسائل صنفی می‌دانند که به‌ویژه در امور مالیاتی و به 
عنوان مشاور  مالیاتی خانه سینما همیشــه پیگیر حل و فصل مشکلات و مسائل خاص سینمایی‌ها بود و حتی با تئاتری‌ها نیز در 

این رابطه همراهی می‌کرد.

 طائرپور در طول سال‌های فعالیتش با کارگردان‌های مختلفی از جمله مرضیه محبوب، کامبوزیا پرتوی، کیومرث پوراحمد، سیروس 
الوند و ... همکاری داشــت. کم پیش می‌آمد با یک کارگردان دو بار همکاری داشــته باشــد اما بارها پیش آمده که از کمک برخی 
کارگردان‌ها برای نقش‌های دیگری استفاده کرده است. مثلا مسعود کرامتی، کارگردانی فیلم »پاتال و آرزوهای کوچک« را به عهده 
داشت. او پیش از کارگردانی این فیلم به عنوان صداپیشــه فیلم »گلنار« با او همکاری کرده بود و سال‌ها بعد در فیلم »نخودی« هم 
بازی کرد. یا مثلا حمید جبلی فیلم »پسر مریم« را به تهیه‌کنندگی طائرپور ساخت. سال‌ها بعد در فیلم »یکی‌بود یکی نبود« به عنوان 
فیلمنامه نویس فعالیت داشت. فاطمه معتمدآریا در »خاله قورباغه و آقاپسر«، صداپیشه بود و بعد در فیلم »یکی بود یکی نبود« هم 
یکی از نقش‌های اصلی را داشت. او در فیلم »نیلوفر« هم بازی کرد. فقط افشین هاشمی بود که دو فیلم »خاله قورباغه« و »خداحافظ 

دختر شیرازی« را به تهیه کنندگی فرشته طائرپور کارگردانی کرد و در هردو به عنوان صداپیشه و بازیگر هم حضور داشت. 

 غزل شاکری، بازیگر سینما و تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی اولین بار با فیلم گلنار به تهیه‌کنندگی مادرش به مخاطبان معرفی 
شد اما جالب اینجاست که طائرپور از همان ابتدا با ورود دخترش به عرصه بازیگری مخالف بوده. غزل شاکری در مصاحبه‌ای گفته که 
مادرش هیچ نقشی در ورود او به عرصه بازیگری نداشته. برای »گلنار« زمانی که 10سال داشته توسط کامبوزیا پرتوی، کارگردان 
فیلم انتخاب شده و مخالفت‌های طائرپور هم نتیجه‌ای نداشته. علت مخالفت مادرش این بوده که چون خودش در این حرفه فعالیت 
می‌کرده دلش نمی‌خواسته او از کودکی به اجبار وارد این کار شود و انتخاب دیگری نداشــته باشد. برای همین هم بعد از بازی در 
نقش گلنار، طائرپور سایر پیشنهادها را از او مخفی می‌کرده‌ و تا زمانی که دیپلمش را گرفته اجازه نداده‌ به هیچ پروژه‌ای جواب مثبت 
بدهد. بعدها به او گفته که دلش می‌خواسته در سنین بزرگسالی و پس از رسیدن به آگاهی کامل، خودش برای رشته‌ تحصیلی‌اش 

تصمیم بگیرد.

نی
خوا

باز
 اعتراض‌ها و  

درخواست‌ها
مروری بر برخی اعتراض‌ها و 

درخواست‌های فرشته طائرپور 
برای بهبود وضعیت فیلم‌ها و 

سینماگران
فرشته طائرپور ازجمله سینماگرانی بود که 
همواره نسبت به کم و کاستی‌ها و مشکلات 

و اقدامات نادرست واکنش نشان می‌داد. 
مصاحبه‌ها و بیانیه‌های زیادی با نام او منتشر 

شده که در آنها نسبت به ضعف عملکرد 
سازمان‌های مختلف اعتراض کرده است. او 
این اواخر نسبت به مشکلات قاچاق فیلم‌ها 
در اکران آنلاین، مشکلات سینمای کودک 
و نوجوان، بی‌توجهی تلویزیون به تولیدات 

کودک و نوجوان اعتراض کرده بود و همچنین 
خواستار رسیدگی به وضعیت واکسیناسیون 

بازیگران و عوامل تولید در پشت صحنه 
فیلم‌ها و سریال‌ها شده بود. بخش‌هایی از 

گفته‌های طائرپور را در این زمینه بخوانید. 

مشکلات قاچاق فیلم در اکران آنلاین

 فيلم‌هاي جديد ســينمايي كه با محروميت از نمايش در سالن‌هاي سينما 
قرار است از طريق اكران آنلاين به دست مخاطب برسند و صرفا با خريد يك 

بليت۲۰ هزار توماني تا ۸ ساعت در اختيار او و خانواده‌اش باشد، به همت بازار قاچاق در كمتر 
از ۲۴ ساعت وارد كانال‌هاي اينستاگرامي و تلگرامي مي‌شوند تا ظاهرا به رايگان- اما در عمل 
با هزينه اينترنت بيش از ۲۰ هزار تومان براي مشتري- ديده شوند و اين تنها راه تنفس را هم 
بر سينماي آسيب‌ديده و فيلم‌هاي آماده نمايش ايراني ببندند، سپس باز در كمتر از ۲۴ ساعت 
سر از آنتن شبكه‌هاي فارسي‌زباني دربياورند كه سال‌هاست با نمايش غيرقانوني آثار سينماي 
ايران، جذب مخاطب مي‌كنند؛ همان شبكه‌هايي كه اگر چند ثانيه از تبليغ همان فيلم را نشان 

بدهند، تهيه‌كننده‌اش به دادگاه رسانه احضار مي‌شود.

کم‌کاری در عرصه سینمای کودک

 در حوزه فیلم‌های کودکان بیشتر از آنچه زحمت کشیده باشم لذت برده‌ام. 
امیدوارم تا آخرین روزی که در این دنیا هستم بتوانم به این لذت ادامه دهم. 

گرچه سال به سال موانع زیادی جلوی پای ســینمای کودک گذاشته می‌شود. چه به این 
لحاظ که جاهایی باید حمایت کنند و نمی‌کنند و هم از این جهت که فرهنگ عمومی کشور 
هنوز متوجه نیست حساسیت چیزهایی که بچه‌ها بهش نگاه می‌کنند بالاست و چه تاثیری 
می‌تواند روی شخصیت آنها و هویت ایرانی‌شان بگذارد. با این حال معتقدم راه مقدسی است 

و باید آن را ادامه داد.

اعتراض به عملکرد تلویزیون

 شک ندارم سر سوزنی برای رسانه ملی ما مهم نیست کاری برای کودکان 
ساخته شود که برای خانواده‌ها ایجاد رضایت کند. با اینکه می‌دانند حمایت 

آنها می‌تواند کارساز باشد ولی مثل همیشــه برای حمایت از تولیدکننده‌ها سلیقه‌ای عمل 
می‌کنند. اگر فیلمی توسط یک ارگان یا سازمانی که مورد توجه آنهاست ساخته شود، حتما 
صداوسیما برخورد دیگری با آن می‌کند نســبت به فیلم‌هایی که ما می‌سازیم. اگر احساس 
مسئولیت می‌کرد خودش می‌آمد دنبال ما و می‌خواست برای کارهایی که انجام می‌دهیم 
تبلیغ کند ولی خب متاســفانه مثل اینکه رسانه ملی چنین احســاس مسئولیتی ندارد. به 
دلیل انتقادها و نامه‌نگاری‌هایی که می‌کنم با من مشــکل دارند. نمی‌گویند اعتراض نکن 
اما تلافی می‌کنند. متوجه نیستند اعتراض دلســوزانه به خود آنها کمک می‌کند. ما شاهد 
استانداردهای دوگانه در تلویزیون هستیم؛ وقتی به برنامه‌های خودشان می‌رسند همه‌جور 
حمایتی می‌کنند و خط قرمزها از آنها خیلی دور می‌شود. در آن صورت دیگر مشکلی با رقص 
و آواز و... ندارند اما وقتی به ما می‌رسند برای اینکه به‌خاطر زبان کمی درازمان گوشمان را 

کمی بپیچانند، تلافی می‌کنند.

درخواست برای واکسیناسیون سینماگران

 متاســفانه به‌رغم رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار 
همه پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی که من از آنها اطلاع دارم، شاهد 

آمار تاسف‌بار ابتلای جمعی از همکاران‌مان )حدود نود نفر( و درگذشت تعدادی از آنان طی 
دو ماه اخیر بوده‌ایم. در حال حاضر حدود 50 پروژه سینمایی، نمایش خانگی و تلویزیونی 
در حال تولید هستند که میانگین تعداد عوامل فعال در آنها به 40 نفر می‌رسد؛ به عبارتی 
دیگر حدود 2000 نفر از هنرمندان و متخصصان صنعت فیلمسازی و تصویرسازی، فعلا در 
شرایط نگران‌کننده‌ای مشغول به‌کار هستند که وضعیت‌شان مستلزم توجه جدی است. 
در میان این عوامل، بازیگران امکان استفاده از ماسک را حین بازی ندارند و تماس نزدیک 
آنان با گریمور، تیم فیلمبرداری و صدابرداری، مسئول لباس، نیروهای تدارکات و... عملا 
می‌تواند میزان خطر انتقال ویروس را در جمع و ســپس به فضاهای خارج از محیط کار 
افزایش دهد؛ همین وضعیت در استودیوهای صدا و موسیقی و تدوین نیز برای دوبلورها و 
خواننده‌ها، وجود دارد. وقت آن رسیده که با توجه به واکسینه شدن کادر درمانی و انجام 
تدریجی واکسیناسیون رده‌های مختلف از مشاغل پرخطر و سالمندان مسئولان ذیربط 
در وزارت بهداشت و ســتاد کرونا، با نگاهی ویژه به هنرمندان و عوامل پروژه‌های در حال 
تولید، این جمع محدود را در شمار گروه‌های پرخطر، مشمول اولویت برای دریافت واکسن 

قرار دهند.

1

2

3

4

کارگردانمحمد رحمانیان
اینکه نمی‌توانم در فقدان فرشته تسلیت بگویم یا احســاس همدردی کنم و یا حتی از واژه‌های کوچ و 
هجرت و پرواز استفاده کنم برای این است که باور نمی‌کنم زنی که پر از زندگی بود، اصلا خود زندگی بود 

رفته و هیچ فکر نکرده به سیب‌ها و تنهایی ما.
شیطان که جان می‌گیرد، فرشته‌ها می‌میرند.کارگردانمرضیه برومند

پنجره را گشودم، شب، بوی غم می‌داد.شاعراحمدرضا احمدی

بازیگرآتیلا پسیانی
امروز من غمگین از دست دادن یکی از صادق‌ترین انسان‌های حرفه خودم هستم. انسانی که در تمامی 
لحظات عمر حرفه‌ای خود به صنف سینماگران می‌اندیشــید و برای آنها تلاش می‌کرد. فرشته‌ای که 

هیچ‌وقت از خدمت به اهالی این حرفه خسته نشد.

بازیگررضا کیانیان
ای وااای. فرشته هم رفت. خانم طائرپور. فرشــته، مصمم، جنگنده، قلدر و مهربان. این قتل و غارت کی 
پایان می‌یابد. چقدر برای واکسینه کردن سینمایی‌ها داد زد. جنگید. چقدر توی شکم این و آن وزیر و 

وکیل و آن مقام رفت. چقدر...

بازیگرکمال تبریزی
گاهی رفتن بعضی‌ها مثل خواب می‌ماند، خوابی که منتظری از آن بیدار و آرام شوی اما غم این خواب که 

بیداری ندارد همواره با تو می‌ماند. روح فرشته سینمای ایران شاد.

تسلیت به اهالی سینما و خانواده محترم فرشته طائرپور.کارگردانفریدون جیرانی

بازیگر و مسعود کرامتی
کارگردان

در حال حاضر احساس می‌کنم یک پشتیبان مهم را به صورت شخصی از دست داده‌ام البته می‌توانم به 
جرات بگویم نه فقط من بلکه بسیاری از بچه‌های ســینما این حس را دارند و در آینده که ایشان نیست 

این حس بدتر خواهد شد.

 بازیگرپرویز پرستویی
خانم فرشــته طائرپور عزیز، مادری دلسوز، دلسوز سینما، حامی ســینماگران، نویسنده و تهیه‌کننده 
فرهیخته، پشت و پناه سینماگران هم پس از مقاومت در مقابل کرونا از بیمارستان مرخص شد و طولی 

نکشید که دوباره به بیمارستان اعزام شد و براثر عوارض ناشی از کرونا دار فانی را وداع گفت. 

اصلا لحظه‌ای شادی به ما نمی‌آید. فرشته جان، مادر غزل شاکری عزیزمان را هم کرونا از ما گرفت. بازیگرگوهر خیراندیش

بازیگرمهتاب کرامتی
حیف از این همه دانایی و هوش و مدیریت. حیف از این همه انسان‌دوستی و دغدغه کمک به سینماگران و 
پرورش استعدادهای جوان. حیف از فیلم‌هایی که قرار بود بسازید و کارهایی که قرار بود برای سینماگران 

به سرانجام برسانید. 
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